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Omid Nodoushani  
 

Samad Behrangi is one of the contemporary writers of Iran who has written stories for 
children, but with a Leftist undertone. This essay is a critical evaluation of his works. 

 
 
 

  صمد بھرنگي
  ھاي ريش دار و قصه كينه توزي بچه

 الف ـ نويد
) نودوشنياميد(  

 
 مقدمه

صمد بھرنگي از جمله روشنفكران معاصر ايراني است كه ھمطراز با جلال آل احمد،   
  .مان به شمار آورد توان او را الگوئي براي سرمشق روشنفكري در جامعه مي

ھائي ھستند كه در سيماي ھر  آل احمد و بھرنگي بيانگر آن خصوصيات و ويژگي  
اگر نفوذ آل احمد بيشتر در روشنفكر مكتبي غير حزب .  جستتوان روشنفكر عادي ايراني مي

اي ماركسيست ـ  توان عكس برگردان حزب توده باشد، صمد بھرنگي را مي اي چشمگير مي توده
بدين روي پرداختن به آل احمد و يا بھرنگي، نه به دليل ژرفاي قلمرو . لنينيست به حساب آورد

   1*ھاي عالم مقال افكار آنان، بلكه به قصد كاويدن رواق
در برابر اين مدعي كه چرا بايستي به آل احمد و بھرنگي پرداخت  يا در به ديگر سخن،   

اند كه حال بايستي به نقد ھمه جانبه افكار  قبال اين اعتراض كه آل احمد و بھرنگي متفكري نبوده
ه شناسي روشنفكران ما، ي جامع توان ادعا كرد كه كاويدن افكار اين دو، در پھنه آنان پرداخت، مي

يي باشد كه عالم مقال انقلاب اسلامي  ي سياسي ـ فرھنگي ھاي بسته شده تواند گشايشگر دريچه مي
گشودن رواقھاي تاريك ديسكورس بھرنگي و آل . ش بر اركان آنان پايه نھاده شده است.  ه1357

 ما به تقليد آنان احمد، تلاش در شناختن و درك الگوھائي است كه غالب روشنفكران عادي
ي كينه توزي  از اين رو نقد قصه. اند شخصيت سياسي ـ اجتماعي و فرھنگي خود را، شكل بخشيده

  .دار، نقد اخلاقياتي است كه از درون چنين بستر فرھنگي ظاھر شده ھاي ريش بچه
دھيم،  ي تاريخ معاصر ايران قرار مي ي جامعه شناسانه ھنگامي كه بھرنگي را در پھنه  

بلكه نقد افكار اجتماعي، . حث درباره او نه نقد ادبي، نه نقد فرھنگي و نه بررسي افكار اوستب
تواند بدل به  اي جامعه شناسانه است كه مي سياسي، تاريخي، ھنري و تربيتي بھرنگي در گستره

اي بس مھم  ادراك سياسي از نقش اجتماعي بھرنگي ما را به نكته. رھگشاي ادراك سياسي گردد
  .ي عرفان در سياست رخنه: سازد ھنمون مير

يعني خلاف آنچه كه . اي بررسي كرد ي عرفان در سياست را بايستي به شكل ويژه رخنه  
او به قصد فھم متافيزيك چيني، به سراغ فرھنگ لغت شتافته و جزء . روزگاري ظريفي انجام داد

                                                 
" ديسكورس"ي  با واژه. بريم  بكار ميDiscourseو نيز كلام را مترادف با واژه انگليسي ـ فرانسوي " عالم مقال"ي  واژه* ـ  1

دتي موجود در بر پايه نظام فكري، ھنجاري و عقي. باشد كه موجد رفتار و گفتار ھستند منظورمان سيستمي از عقايد و ھنجارھا و آراء مي
شوند كه در ظاھر امر چندان بستگي به يكديگر نداشته، اما در اساس، منوط به  ھاي گوناگوني از مسايل و مقولات بنا مي ديسكورس، لايه
  .وجود يكديگرند
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ت كه متافيزيك چيني، يعني و سپس اشعار داشبه جزء به كلمات چيني و متافيزيك رجوع كرد 
ي عرفان  رخنه. آيد، بايستي از اين اسلوب معمول و متداول، پرھيز كرد متافيزيكي كه از چين مي

ي مذكور ديسكورسي بس پيچيده  بلكه با واژه. در سياست، بيان جمع كمي عرفان و سياست نيست
ر سير حكمت در اروپا و توان ردپاي آنرا د شود كه ويژه فرھنگ ايران نبوده و مي ظاھر مي

  .آمريكا جستجو كرد
ي  ي رخنه عرفان در سياست در فضاي سياسي ـ فرھنگي جامعه براي نخستين بار واژه  

رودلف بولتمان، ھانس و در لابلاي افكار )  ميلادي به بعد1920دھه (آلمان پس از دوران وايمار 
خن از طرز برخورد روشنفكران نسبت ي مذكور س اينان با واژه. يوناس واريك وگه لين، ظاھر شد

ي ما، ترجمان آنرا در فضاي فرھنگ چريكي و  به جامعه، فرھنگ و سياست نمودند كه در جامعه
سپردگي  گسستن از جامعه، بي ريشگي در خاك، سر. يابيم تروريسم فرھنگي در ايران معاصر مي

 نيست انگاري و گمگشتگي،  غايت شناسي مذھبي و دنيوي، ستايش مطلق مرگ،به عنقا، باور به
طبيعت "ي رخنه عرفان در سياست بوده كه با عصر روشنگري، مبدل به  وجوه گوناگون پديده

ي عرفان در سياست، از لابلاي رواقھاي تفكر صمد بھرنگي  پس كاويدن رخنه. اند شده" تجدد
 به ويژه .ي ايران معاصر رھنمون سازد تواند ما را به مقولات و معضلات بس پيچيده مي

توان با ساختمان زدائي از كاروند صمد بھرنگي به  ديسكورس خشونت و فرھنگ چريكي را مي
مشي چريكي و جنبش مسلحانه "و اين در حاليست كه اغلب نوشتارھائي كه به نقد . بحث كشيد

پيشتاز پرداختند، ھيچگاه نتوانستند خود، از عالم مقال تروريسم فرھنگي و مشي چريكي خارج 
پرداخت، به مجرد يافتن فرصتي،  براي نمونه، حزب توده كه سالھا به نقد مشي چريكي مي. ندشو

ھوشنگ تيزابي را كه خود معجوني از كلام تروريسم فرھنگي و مشي چريكي بود، بدل به جانشين 
 زاده، خسرو صفائي           پرويز واعظ: نيز به ھمچنين" سازمان انقلابي. "نمود" مھدي عصر"

" غير لنيني"ھاي  ، بدل به المثني مائوئيسمي شدند كه خشمناك از روش...گرسيوز برومند وو 
زدگي  كه چريك بازي را چيزي در حد وبا" ھا اتحاديه كمونيست"و يا . فرھنگ چريكي بود

و نيز حزب دمكرات كردستان، كومله و ساير . بازي افتاد" سربداران"ميدانست، سپس خود به دام 
به عبارت ديگر، نقد مشي چريكي، ھيچگاه نتوانست استعلا يافته و . ھاي ريز و درشت اين دسته

انداز نقد،  زيرا كه چشم. بدل به ساختمان زدائي از ديسكورس تروريسم فرھنگي و خشونت گردد
دير بدنيا "به سخني ديگر، نوشته حاضر را با يد نقد . ي نقد بود خود محصور در فضاي سوژه

ھاي تاريك اين  رس تروريسم فرھنگي و خشونت دانست، تا شايد با گشودن روزنهديسكو" ي آمده
 .فضاي فكري بتوان به گذار از عالم مقال انقلاب اسلامي دست يازيد

  
  شد؟" جاودانه"چگونه صمد 

  
تبريز بدنيا آمد و در " چرنداب"ھاي محله   در يكي از خانه1318صمد بھرنگي در تير ماه   
  . رود ارس غرق شد، در1347تابستان 
. ھنگام فوت او، غم عظيمي فضاي فرھنگي و جو روشنفكري ايران را فرا گرفت  

اي فرو رفته و جملاتي چون  درنگ به يمن كلام شھادت شيعيگري، مرگ وي در قالب استعاره بي
، بر حريم "ارس اعدام بايد گردد"و " ارس او را از ميان برد"، "ارس او را از ما گرفت"

و با توجه به عنصر شكاكيت موجود در افكار روشنفكران ما، مرگ صمد . مان سايه افكند فرھنگ
ي  دامنه. و از آن پس از بھرنگي، شھيدي ديگر ساختيم. به رژيم محمدرضا پھلوي نسبت داده شد
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معلم بي خبر فلسفه فرانسوي را ھم " لورانس فارسي"اين افسانه، حتي به اروپا نيز كشانيده شد و 
  :مان نموديم به روضه خوان فرھنگبدل 

در اكتبر : و چنين بود كه افشانندگان ھراس و دلبستگان به خواب، ھراسان شدند
، صمد به آب ارس غرق شد و در آن ھنگام سي و يك سال، بيشتر   1969
جنگيد، رنگ سياه  كوشيدند مرگ كسي را كه به خاطر شفق بامدادي مي. نداشت

ھاي مزدوران شب، به گوش  افسانه. ، در كسي نگرفتخودكشي زنند اما اين فريب
رھگذر، پندارند از اين  بگذار قاتلان مزدور او بدانند كه اگر مي. ھمه كس آشناست

اند،  ھاي كوچك قرمز را از حركت بازداشته موج خروش افزون پيشروي ماھي
تاريك چرا كه ديگري نخواھد گذاشت تا نيروي اينان قلعه . اند سخت بي بصر مانده

  )1(.خواب را براي ابد از پي فرو ريزد
افسانه شھادت بھرنگي ھمچنان باقي ماند تا آنكه غلامحسين ساعدي، پس از سالھا، به يمن   

اي كه ضياء صدقي از سوي  و در مصاحبه  2*برداري كرد  پرده ، از آن راز1357انقلاب اسلامي 
  : رسمي از راز، صورت گرفت ھاروارد با ساعدي بعمل آورد پرده برداري دانشگاه
  :سئوال

نويسد كه خبر مرگ صمد را  شما با صمد بھرنگي ھم آشنائي داشتيد؟ چون آل احمد مي  
كند بدست ساواك  صمد بھرنگي تا آنجا كه خاطرات شما ياري مي"ًشما به ايشان داديد، آيا واقعا 

  كشته شده بود؟
  :جواب

صمد توي . ًبه نظر من اصلا واقعيت ندارداين قضيه، اينكه صمد را ساواك كشته، ...   
گويند يك افسر  و آدمي كه با او ھمراه بود و بعنوان عامل قتلش مي. رودخانه ارس افتاده و مرده

كرد و موقعي  او را ھم ديدم، و اين آدمي بود كه با سعيد سلطانپور كار مي"ًوظيفه بود كه من بعدا 
يزر را تشكيل داده بودند، كه يكي از آنھا، ھمان آدم بود كه سه نفري آمده بودند در تبريز و كميته چ

  )2(.صمد آنجا مرده بود و بعد اين شايعه را آل احمد به دھان ھمه انداخت. با صمد بود
اينكه چرا مرگ طبيعي صمد بايستي در پرده راز بركشيده شود، مربوط به نقش   
بديگر سخن، راز . توانست ايفا كند ييي بود كه پس از مرگ وي، امامزاده فرھنگي م اجتماعي

/ اي فرو رفت كه آن امامزاده براي پوپوليسم سياسي  جاودانگي صمد در قالب نقش استعاره
  .گرا بازي كرد خواھان چپ فرھنگي تجدد

 سخن از راز جاودانگي 1348علي اشرف درويشيان از نخستين كساني بود كه در سال   
  :صمد به ميان آورد

روشنفكران "راز جاودانگي كه در قالب پوپوليستي نفرت از طبقه متوسط و ". شدصمد جاودانه "
" ھاي شمال تھران بچه خورشتي"از " ولايتي"نفرت جوانان آن بود، در لابلاي " خرده بورژوازي

درويشيان بھرنگي را ستود، زيرا كه به گمان او صمد با تيزھوشي به اوضاع زمان . پنھان شد
، درويشيان به توصيف "ھا در پي داغون كردن مغز بچه خورشتي"از اينرو، . خود نگريسته بود

جوانان "پرداخت، كه چون ابليس در جان و روح " قرشماليھاي بعضي از شاعران پايتخت نشين"
                                                 

 به سايرين البته نخستين بار خبر مرگ طبيعي صمد بھرنگي را دوست وي حمزه فراحتي، كه در دم مرگ در ارس ھمراه وي بود،* ـ  2
حمزه فراحتي افسر پيشين ارتش كه چند سالي را در زندان سياسي نيز بسر كرد، اندكي پيش از انقلاب به ھمراه سعيد سلطانپور، . داد

در كنفدراسيون نيز خبر مرگ .  ريزي كرد را، پايه" از زندان تا تبعيد"مھرداد پاكزاد و محمد منيرزاد به خارج از كشور آمده و كميته 
در آن ايام از اين خبر به واسطه يكي از دوستانم كه با فرحتي ھم بند بود، آگاھي پيدا كرده بودم و . اي شايع شد بيعي صمد در ميان عدهط

مسئله را در يكي از جلسات بحث ھمگاني شھرمان، در آمريكا كه مربوط به بھرنگي بود مطرح نمودم، بي ھيچ اغراقي اغلب دوستان 
حتي اگر درست ھم باشد . اينھا حرفھاي ساواك است: داد" ھشدار"جا كه يكي از دوستان مائوئيست، در پايان جلسه به من تا آن. برآشفتند

  .نبايد آنرا مطرح كرد
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در جوانان ولايتي، به پندار " الارض مفاسد في"رسوخ آراء اين . اند رسوخ كرده" ولايتي
وانان معصوم با لباسھاي عجيب و غريب از صبح تا شب در يكي درويشيان، باعث شده تا اين ج

شان، به ريختن ادا و اطوار مشغول شده و شعله سوزان شھوت آن عشق را  دو خيابان شھر ولايت
ھا،  در مذمت اين قرشمالي. در ژرفاي دل مردان زحمت كش و مستضعفان شھر، بيدار سازند

را بعدھا براھني بروي كاغذ " وصلت فرخنده"شت آن درويشيان قدم به راھي نھاد تا شايد سرگذ
را " امامزاده بھرنگ"اجتماعي از / گيري طبقاتي ھاي نتيجه از اينروي نخستين نشانه. بياورد

ھا را محدود  خواھند انديشه بچه صمد بھرنگي در آثارش به كسانيكه مي: "درويشيان انجام داد
ھايش دو نوع بچه  تازد و در قصه داني سازند، ميسازند و آنھا را در چھارچوب كتاب درسي، زن

)3(".كند را كه يكي فھميده و عميق، و ديگري لوس و كتابي است، در كنار ھم مقايسه مي
  

اند، توسط درويشيان با  و جوانان ولايتي كه ھنوز فاسد نشده" ھا بچه خورشتي"توصيف   
".     ھاي لوس بچه"و " ھاي عميق بچه: "شود استناد به افكار بھرنگي، مبداء تميز دو نوع بچه مي

. بي شك اين دو نوع بچه پس از دوران بلوغ، يا در صف مستكبران خواھند ايستاد و يا مستضعفان
دولت آبادي وظيفه تعميم اين ترجمان طبقاتي را خطيرتر از درويشيان به عھده گرفته و سپس 

  .يازد تضعف و مستكبر ميدست به ترسيم ژئوپولتيك يا جغرافياي سياسي قلمرو مس
محمود دولت آبادي از خيابان و ميدان بھارستان به بالا را تھران مستكبر به شمار آورده و مأمن 

اگر جوانان ولايتي پا : "جويد مي) پائين تر از بھارستان" (تھران مستضعف"جوانان ولايتي را در 
شان بالاتر از بھارستان است، اما  شود كه خانه ًگذارد و احتمالا عاشق دختري مي به تھران مي

بندد كه بيرون در مغازه اسباب بازي فروشي، لب پياده رو  لطيف و نابالغ، دل به شتري مي
)4(".اند گذاشته

ھر دوي آنان در حسرت : در واقع درد لطيف و نيز درد جوان ولايتي يكي است 
ين ترتيب دولت آبادي با تعجب بد. اند واقع شده" تھران مستكبر"مالكيت چيزھائي ھستند كه در 

توانستم آن روز كه من بھرنگ خاموش را ديده بودم به اين بينديشم كه در پس  چطور مي"گويد  مي
در واقع بھرنگي دل به نماد خشمي شده بود كه ". آن چھره آرام، چنين خشم بجائي نھفته باشد

ًو دقيقا در گير و دار . خته بودرا بدل لطيف، درويشيان، و دولت آبادي اندا" تصاحب شتر"حسرت 
، بھرام "امامزاده بھرنگ"اين جھاد مستضعفان عليه مستكبران است كه يكي ديگر از متوليان 

بھرنگي، " ركورد جديد! "نايل آمد" ركورد جديدي در تعھد و رسالت نويسنده"رضاين به كشف 
رگترين مثال مردانگي، براي من بز: "صمد، نھفته است" راز مردانگي"به پندار رضاين، در 
 راز .دانيد تر نتواند بود و شما خود اين حقيقت را مي ولي حقيقتي از اين روشن. صمد بھرنگي است

  )5("اين مردانگي، در كجا نھفته است؟
شاملو راز مردانگي صمد را بيش از . دھد مي" شاملوي ھميشه صدا"پاسخ به اعجاب رضاين را 

  .جستجو كرد"  تعھدانگيز ي حيرت چھره"ھر چيز در 
بايد به مصاف غول و  تعھدي كه به حق مي. انگيز تعھد بود ي حيرت صمد، چھره

  :ھيولا، توصيف شود
  !غول تعھد

  !ھيولاي تعھد
تعھد روشنفكران و ھنرمندان "اي، ھمچون  چرا كه ھيچ چيز در ھيچ دوره و زمانه

. ھا نيست كاستيھا و  خوف انگيز و آسايش بر ھم زن و خانه خراب كژي" جامعه
گنجي كه : دارد چرا كه تعھد اژدھائي است كه گرانبھاترين گنج عالم را پاس مي

  .ھاست نامش آزادي و حق حيات ملت
بايد از دسترس مرگ دور بماند تا آن گنج عظيم را از  و اين اژدھاي پاسدار، مي
  )6(.دسترس تاراجيان دور بدارد
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ي تعھد  اي است كه وي به واژه ھوم و كيفيت ويژهبه سخن ديگر، ركورد جديد بھرنگي در مف
اي از  ، نوع ويژه"چھره حيرت انگيز تعھد. "انگيز تعھد، به گفته شاملو ي حيرت چھره: بخشد مي

نماد اژدھاي . نماياند خود را مي" اژدھاي پاسدار"تعھد است كه نماد آن به گفته شاملو، در قالب 
مزاده بھرنگ را، ريخته و با خود مناسك و آداب پرستش را پاسدار ھمان عاملي است كه بنياد اما

شتابد، ھمچنانكه  بعبارت ديگر، ھر زائري كه به ديدار اين امامزاده مي. به ھمراه آورده است
معرفت تازه، . خصلت زوار است، بايستي دست به تزكيه نفس خويش يازيده و طلب معرفت نمايد

نوعي "سدار، به گفته سعيد سلطانپور، ھادي ما به سوي ي حيرت انگيز تعھد در اژدھاي پا چھره
  .باشد مي" از ھنر، نوعي از انديشه

زيرا . فكر كنيم" درست"گويد يا از وظيفه سخن نگوئيم و يا به آن مفھوم  سلطانپور مي  
پس . ي طبقه محروم، قرار گرفت توان وظيفه را به درستي دريافت كه در متن مبارزه وقتي مي
ي مردم و مطالعه  ي موظف نيازمند فرود ھنرمند و اديب در متن روابط تحقير شده شهھنر و اندي

 ه كسب ھژموني فرھنگ عامه يا فولكلورزندگي غني و سرشار مستضعفان و تلاش در را
بيني  جھان"ي معروف  اي كه پيش از سلطانپور، منوچھر ھزار خاني در مقاله نكته )7(.باشد مي

  .ن وارد آمده بودبدا" ماھي سياه كوچولو
" كنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايراني"ي ھزار خاني كه سالھا حريم فرھنگي  مقاله  

را به اسارت كشيده بود، با ھمين جبھه بندي مستكبر و مستضعف در عالم ھنر شروع شده و بدين 
ھزار . ي حيرت انگيز تعھد براي اژدھاي پاسدار غنائت بيشتري بخشيد ترتيب به مفھوم چھره

" ھنر اطو كشيده، رسمي و مسلط. "خاني به درك از دو نوع ھنر و در نتيجه دو نوع انديشه درآمد
كه به ھمان سادگي و " ھنر مردمي"بود، و ديگر " ص شتريرق"كه به گفته ھزار خاني مشغول 

مندان، پس به پندار ھزار خاني، ميان اين دو ھنر و ھنر. رواني زندگي روزمره ابتدائي عوام است
در اين رابطه . ًھيچ وجه تشابھي موجود نبوده و اينان، بدو دنياي كاملا مجزا و متفاوت تعلق دارند

ھزارخاني سپس جھان بيني ماھي سياه كوچولو و نيز خالق آن، صمد بھرنگي را در بطن ھنر 
  :اش وارد آمده مردمي شكافته و به ستايش فضيلت اساسي آن اثر و سازنده

درست و موجھي كه ماھي سياه كوچولو را در مقابله با خرچنگ كين و نفرت 
  .دارد كين طبقاتي است ھوشيار و مقاوم نگاه مي

دھد تا از پس  ھاي سركش خشم و عصيان، ھمان كه امكان مي برپا دارنده شعله
خرچنگ، ماھيت خصمانه او را ببيني و " پسندانه خدا"ظاھر آراسته و سخنان 
مبلغين مھر و محبت قلابي و مصنوعي، دو . پش نشويمواظب باشي تا لقمه چ

كنند تا مسأله را ماست مالي كنند، ولي حتي يكبار  ھزار سال است بيھوده تلاش مي
  )8(.اند ھم به فكر حل منطقي آن نيفتاده

يي در ايران جستجو  توان در قشر معين اجتماعي پژواك اين كين و نفرت طبقاتي را مي  
كنيم به نوشته عباس آرام درباره  اين قشر اجتماعي، بنابراين، نگاھي ميبراي درك بھتر . كرد

  .صمد بھرنگي
، يكي از "كند و كاوي در آثار صمد بھرنگي"ي  ي ناشر جزوه عباس آرام به گفته  

ھاي جنوب شھر، داراي منزلتي  در ميان بچهآموزگاران زحمتكش شھر تھران بوده كه به قراري 
توان عباس آرام را، ھمگام، ھم مسلك و مريد  ن امر، ناشرمي افزايد كه ميپس به تأسي از اي. است

  :نويسد اي، عباس آرام مي با اتكاء به چنين پيشينه. صمد دانست
ام، مزه تلخ          منھم مثل تو مزه فقر را چشيده. منھم مثل تو معلمم. صمد جان

منھم در محيط فقر به دنيا . ام بي عدالتي را نسبت به خودم و مردم دور و برم ديده
اين چھار داستان تو، نمايش . ام ام و درس داده ام، درس خوانده ام، رشد كرده آمده
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نمايش . نمايش انديشه من و تو است.  و تو استھاي زندگي و احساس من صحنه
ھائي از دنياي تأثر و  ھا و گونه تأثيرات قلبي و ذھني ماست، نشان دھنده گوشه

معلمي كه خود را مسئول كيفيت زندگي فرد و . تأثير جامعه معلم و نويسنده است
ري و اي كه خويشتن را وقف آگاھي و بيدا نويسنده. داند جامعه امروز و فردا مي

  )9(.كند رستگاري ملتھا مي
ظاھر شده بود، كه " اژدھاي پاسدار"تبلور اينگونه كينه و نفرت طبقاتي كه در سيماي   

توانست داشته  از الگوي روشنفكري، معلمي و نويسندگي نمي" فرھنگ زدائي"نتيجه معقولي جز 
  .باشد

ناليد،   فرھنگ زدائي ميي غلامحسين ساعدي كه در دوران بعد از انقلاب، مدام از پديده  
" اي تا دورترين آباديھا افسانه"اي تحت عنوان  در ايام پس از مرگ صمد بھرنگي، در نوشته

الگوي "توان با ناصر خسرو قبادياني مقايسه كرده و به درك از  نوشت كه نقش تمثيلي صمد را مي
 تأثير صمد را بايستي در به گفته ساعدي مھمترين و بزرگترين. وارد آمد" اي از روشنفكري ويژه

زيرا كه بھرنگي بدل به صداي رساي معلمي شد . ھا و دھات جستجو كرد ميان معلمان شھرستان
افزايد  ھم او مي. كه در دورترين آباديھا، حس غربت و درماندگي، او را از خود بيگانه كرده بود

را قادر ساخت تا بعوض در كه صمد، سيمائي به اين معلم مسخ شده از تعھد و رسالت داد كه وي 
صف سينما ايستادن و ساندويچ خوردن و حسرت انتقال به تھران را كشيدن، شرايط محيطي خود 

  )10(.را قبول كرده و سپس درصدد مبارزه عليه آنان برآيد
تغيير و تحولي كه با ظھور نماد تمثيلي بھرنگي، پديدار شد، در حقيقت بيانگر دگرساني   

ولي امروز، . خورد ي درماندگي غوطه مي  است كه تا ديروز، در ورطهشخصيت و نفس آدمي
. او را به صف اول ترقي در تاريخ، عروج داده است" اي حيرت انگيز تعھد با چھره"نيرواناي 

راز جاودانگي صمد كه منطبق بر نمونه كھن شھادت در شيعيگري شد، پس از آن معصوم تمثيلي 
اين نكته، يعني افسانه سازي درباره ). عرفي(كران سكولار روشنف" امام حسين"ساخت در حد 

، جلال آل احمد "بزرگ روشنفكر ما"نقش تمثيلي صمد، بر پايه فلسفه شھادت شيعيگري به عھده 
  . افتاد

نيز به ھمين " صمد و افسانه عوام"ي معروف آل احمد درباره بھرنگي تحت عنوان  مقاله  
  . معلم دورترين آباديھا، دست يازيدمسئله بت سازي و افسانه پروري از

  :شنويم پس از قلم آل احمد مي
چگونه باور كنم صمد مرده؟ او كه به سرخوردگي از ما ... و حالا من چه كنم؟"

آنوقت حالا بايست در ... به كودكان پناه برد" از ما بھتران"بزرگترھا و به نفرت 
 چند تا صمد داريم؟ آيا داغ اين برادر كوچكتر عزا گرفت و مرثيه گفت و مگر

بھتر اين است كه من اكنون با چھل و پنج ... كافي است مدرن بازي درآوردن؟
چو بيندازم كه صمد عين آن ماھي ... سال عمر و با كلي پز و افاده و معلومات

تا روزي از نو . سياه كوچولو از راه ارس خود را اكنون به دريا رسانده است
ھا براي صمد، ھمانقدر مقدس بود كه   بودم كه اين اسمآخر من ديده... ظھور كند

   )11(".براي آن برادر بزرگتر" مدينه"
آن چون انداخته شد و نسلي به تبعيت از آل احمد، به پرستش نماد تمثيلي بھرنگي وارد   

حال آنكه . صورت گرفت" خواص"و بدين ترتيب افسانه سازي عوام از صمد، به ميانداري . آمد
 به ويژه آل احمد، در ھمان زمان كه به افسانه سازي از صمد دست يازيدند، خود از و" خواص"

  .كنه ماجرا، بھتر از ھر كسي آگاھي داشتند
  :خوانيم ، مي1347 بھمن 26در نامه از جلال آل احمد به منصور اوجي، مورخ   
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د خواھ و اما در باب صمد؟ درين ترديد نيست كه غرق شده اما چون ھمه دلمان مي
قصه بسازيم و ساختيم ـ خوب ساختيم ديگر و آن مقاله را ھم من به ھمين قصد 

حيف كه سر و . براي خودم. ًنوشتم كه مثلا تكنيك اين افسانه سازي را روشن كنم
خواست  اش مي نويسندهدستش شكسته ماند و شايد ھدايت كننده نبود به آنچه مرحوم 

  )12(.بگويد
صمد، يك "ابر گفتار نسيم خاكسار، فراتر از دستاوردھاي خاكسار، اما افسانه سازي از صمد، بن

آشتي بين . يك آشتي بوجود آيد" مردم و ادبيات"صمد باعث شد كه بين : اينكه". عامل ارتباطي بود
قشر "و " مردم"در حقيقت با نگاھي دقيق تر به نوشته خاكسار، مبين آشتي ميان " مردم و ادبيات"

  :باشد ن مياي از روشنفكرا ويژه
آن موقع تازه از روستا به شھر منتقل شده .  بود كه من صمد را شناختم45در سال 

آورد كه نسبت به  ھاي فقير شھر، تعھدي را در آدم بوجود مي بچهتماس با . بودم
وقتي من در پيچ و تاب يافتن راھي بودم، . سرنوشت آنھا، احساس مسئوليت كند

زبان تند و ... مراه با آن نامه، دو كتابش را فرستاداي فرستاد و ھ صمد برايم نامه
پروائي او در ابراز حقايقي كه كم و بيش دردھاي زندگي معلمان  تيز صمد و بي

وقتي . بود، مثل چراغ راھنمائي شد كه اميد و جرأت را در معلمان بيدار كرد
.  شدھا خواندم طلسم عدم رابطه شكسته كتاب صمد را من در سر كلاس براي بچه

اين تأثيري بود كه صمد . ھا و من، بوجود آمد ھا با ھم، بين بچه يك يگانگي بين بچه
  )13(.در كل جامعه گذاشت

شناسد، به يمن اكسير عمو بھرنگ، به  را توسط كودكان مي" مردم"خاكسار، كه   
ژرفاي بتواند رھگشاي درك " پل ارتباطي"فرھنگي پرداخت تا شايد با استقرار آن " يابي ھويت"

براي درك بھتر ژرفاي پند و اندرز عمو بھرنگ، بي شك بايستي دست . پند و اندرز صمد گردد
  .بدامان رضا براھني شد

ي صمد و موضوع  اسطوره"ي رضا براھني درباره صمد بھرنگي، تحت عنوان  مقاله  
مبداء . آمدي تحرير در به مناسبت چاپ آثار صمد بھرنگي به زبان تركي در تركيه، برشته" زبان

اسطوره مليت "حركت مقاله براھني با تكرار اين نكته ھمراه است كه صمد بھرنگي را بايستي 
براھني كه در حقيقت افكارش با جھان بيني پان توركيسم آغشته . خود او به شمار آورد" ستمديده

  .كند ياد مي" گوي زمانه ما گراترين قصه واقع"شده، سپس از بھرنگي به عنوان 
ي تاريخ و زمان  اي كه به قراري آثارش بيان آمال و آرزوھاي دروني انسانھا در گستره سندهنوي
  .باشد مي

گرائي و  از اين رو براھني، واقعيت. باشد گوي مليت آذربايجان مي ترين قصه جھاني"اي كه  نويسنده
 نيز مسافر صمد: "گويد قرار داده و مي" سنت سفر در نژاد ترك"جھان گروي صمد را در پرتو 

مسافر به يك معني . افسانه است، مسافر اسطوره است، ساخت ذھني صمد نيز ساخت سفر است
ھا فرق  از اين نظر نيز تركھا با فارس. گوست و بطور كلي، تركھا مردمي مسافر ھستند قصه
  )14(."كنند مي

آن دو شايد علت وجودي "ي تاريخ نژادي افكار او،  افزايد كه در گستره وي سپس مي  
خصيصه، يعني روايي بودن و مادي بودن آثار تركان در اين نكته نھفته باشد كه تركان نژادي در 

)15(".ھا در حال رجعت به مركز و فارس. اند حال گريز از مركز بوده
  

كند كه چگونه آنان از  براھني بر اين نكته تأكيد مي" ويژگي نژادي"ي  در كاويدن رگه  
ھاي ديوار چين، شامات، آفريقاي شمالي، دانوب، اعماق قاره  ادي تا كنارهبستر ميھن آباء و اجد

كه چگونه پس از ترك بستر ميھني خويش، آن مردمان به . اي روس را در نورديدند ھند و مسكو
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برعكس در عبور از رودھا، شھرھا، كنارھاي "گفته براھني، بندرت به خاستگاه پدري برگشته 
  ".درياھا، گله به گله، از خود ميھن بجاي گذاشتندھا و  ھا، استيپ كوھستان
ليكن پس ... مليت فارس گرچه به جاھاي ديگر رفت"نويسد  درست خلاف آن، براھني مي  

اين . از ھر سفر، اشغال تسخير، غلبه و يا شكستي، دوباره به سرزمين آباء و اجدادي برگشت
به ... د، حسي از رجعت به مركز،سفر، و بازگشت فوري از سفر، حسي از وجود يك ميھن واح

  )16(".مليت فارس داد
سفر، روان مشترك تركان "زند كه  گيري تاريخي مي براھني ھمچنين دست به يك نتيجه  

حس سفر، : "افزايد كه در توصيف چنان روان مشتركي، متفكر پان توركيست معاصر مي". است
از اينرو، ". كند ي مادي را ھم خلق مي يهًكند، اتفاقا ھمين حس سفر، روح ي روايي خلق مي روحيه

: انداز ويژگي نژادي آنان بررسي كرد به پندار براھني، صمد بھرنگي و آثارش را بايد در چشم
سنت روايت، سنت سفر، سنت ماديت، سنت : صمد فرزند چنين سنت و چنين تاريخي است"

بودن در وطن و بدنبال خفقان، سنت آزاديخواھي، سنت پرواز و گريز از مركز، سنت غريب 
  )17(".وطن واقعي بودن، سنت گله به گله وطن سازي

داند كه مھمترين ويژگي آن،  مي" نژادي"به سخن ديگر، براھني صمد را مظھر و تبلور   
عدم دلبستگي به خاك، سنت پرواز و گريز از مركز، و نيز تھاجم بدوي به تمدن، سنت غريب 

يعني نماد صمد بھرنگي بيانگر آن سنت خفته، اما .  بودن  استبودن در وطن و بدنبال وطن واقعي
در " عاشقانه"طلبد سنتي كه براھني  اي است كه تھاجم به شھر و مدنيت را در تاريخ ايران مي زنده

بگذار آينده مبتلا . دھد صمد روياھايش را به سوي آينده سرايت مي: "باشد پي انتقال آن به آينده مي
ترين خصائل نژادي خود  اين نظر است كه صمد ماديت و روايت را بعنوان عالياز . به صمد بشود

ھاي كودكان، زبان پيرزنان و پيرمردان، جادو و جنبل، با باتيلار و قوشما  از ميان خاطرات، گفته
از اين . سنت يعني آن چيزي كه از گذشته بسوي آينده در تحرك جاري است. كند جولار، احياء مي
  )18(". انقلابي سنتي استنظر، صمد يك

  حيات دوزيستي عمو بھرنگ
اي بس جالب به چشم   گيري شخصيت بعضي از روشنفكران ايران، نكته ي شكل در مطالعه  

توان در صادق ھدايت ديد و ھم در  پاره را ھم مي اين شخصيت دو. شخصيت دوپاره آنان: آيد مي
پارگي شخصيت  جاي پاي دو. ي نيستصمد بھرنگي نيز از اين قاعده مستثن. جلال آل احمد
و يا در سيماي . توان در قالب جواني آرام، سر به زير و معلمي خاموش جست بھرنگي را مي

. به سلاخي فرھنگ ايران پرداخته بود" نارنجك انداز تجدد"دويد و چون  اي كه ھر روز مي بچه
ھائي كه نشانگر اوضاع  پاره، بعلت فقدان بيوگرافي در توصيف روان شناختي اين شخصيت دو

در توصيف شخصيت صمد، پس، . فردي و بيانگر شخصيت بھرنگي باشد دستان ما بسته است
  . كنيم به اقوال اسد بھرنگي و غلامحسين ساعدي از وي قناعت مي

بنابر روايت اسد بھرنگي، صمد ھمچون برادرش در كوچه جمال آباد محله چرنداب   
 و تنگدستي و نيز وجود پدري كه سوادي نداشت، از صمد، بزرگ شد و به دبستان رفت، فقر

در ھمين رابطه، اسد . ُكودكي را ساخت كه اضطراب و گمگشتگي دو بعد مكم روان او بودند
كه چون صمد، پسر عزت . راند اش سخن مي بھرنگي از داستان دويدن روزانه صمد به مدرسه

ي دوري از  اش در فاصله جاره كرده، مدرسهبضاعتي كه به تازگي اتاقي در اين محل ا كارگر بي
برد و  خانه قرار دارد، كودك مضطرب كه در ترس نرسيدن سر موقع به مدرسه بسر مي

بايستي با پاي برھنه، فاصله خانه تا مدرسه را  ھايش نيز بعلت فقر مندرس بودند، ھر روز مي كفش
ت، ناشي از ديد پدر به اھميت مدرسه، و اضطرابي كه صمد از نرسيدن بدان داش. بدود

چرا كه براي عزت بھرنگي كه سالھا به كارگري در قفقاز و جلفا . بوروكراسي متجدد تازه پا بود
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پرداخته بود و حال با تنگدستي در تبريز اقامت گزيده بود، راه خروج از فقر، در كسب دانش و 
ان نيز به تبعيت از پسر. شد تخصص و سپس دست يافتن به شغلي در ادارات دولتي خلاصه مي

 وي، جملگي به فكر كسب درس و يافتن شغلي در ادارات دولتي برآمدند، تا شايد  پدر و توصيه
از اينرو با پايان دوره اول دبيرستان در مدرسه تربيت، . ي امني در شھر متجدد بيابند بتوانند گوشه

در حاليكه غم عظيمي در .  شدصمد به تقليد از برادر بزرگترش وارد دانشسراي تربيت معلم تبريز
اي دارد كه ذھنم را  ًواقعا چه فايده: "اي به اسد نگاشت پس در نامه. ژرفاي احساس وي خانه داشت

فقط . ام اينجا شاگرد اول بشوم من كه نيامده. از چيزھائي انباشته كنم كه ھيچ به دردم نخواھد خورد
  ".ك كنمقبولي برايم كافي است تا بار خودمان و پدر را سب

او فرصتي يافت تا با جستجو و . پاره صمد بھتر عيان شد در محيط دانشسرا، شخصيت دو  
بدين ترتيب بود كه . به يمن قلمي كه در پي قصاص جامعه بود، به اجراي حد فرھنگي بپردازد

اي ديواري در دانشسرا زد كه بدآن  صمد ھمراه يكي دو نفر از دوستانش دست به انتشار نشريه
ھاي مسئولان، ھمه را  ھا و كژي از قوانين خشك دانشسرا گرفته تا سستي" خنده. "نام نھاد" دهخن"

دانشسرا را تسخير كرده " خنده"گويد،  اسد بھرنگي مي. گرفت با طنز و ھجو و كنايه به مسخره مي
  )19(.را يافت" گوئي حقيقت"، لذت "خنده"و بدين دليل صمد با . بود

، قلم ھجو بود كه انعكاس آتي آنرا در "خنده"بلكه قلم . ي خندان نبود، اما قلم"خنده"قلم   
ًمثلا : گويد مي" مجمع رفيقان"ساعدي در توصيف . كنيم مشاھده مي" مجمع رفيقان"شكل گيري 

كرد، يا بادي  شد و در جواب احوالپرسي ھمه، سري كج مي روان شناسي وقتي با صمد مواجه مي
خوريم و مشغول تأليف چه اثر علمي ھستيم كه يك مرتبه  دود چراغ ميانداخت كه بله  به غبغب مي

  )20(".ايد پريد وسط كه راستي تازگيھا، عقده جديدي كشف نكرده صمد مي
و خب، ھمه جمع رفيقان كه با ھجو زبان ملمع و حركات ملقلق ارباب فن در پي برنامه ريزي 

شد تا صمد، از يك طرف  ر ساعدي باعث ميامري كه بنا بر گفتا. پلاتفرم عمل و انديشه بودند
ضربه بزند و دنياي كھنه را در ھم بريزد و فرو كوبد و از طرف ديگر وي را در جستجوي مجمع 

به ديگر سخن، اژدھاي پاسدار از سوئي در قالب حجب و حياي جوانكي سر . رفيقان قرار دھد
دوست يابي فرو نشاند و از سوخت كه عطش كھنه او را در  بزير در حسرت آن جمع عشاق مي

افزايد كه ياد آن لحظه  ساعدي مي. بايستي مي" ھيولاي تعھد"غريد، ھمچنانكه  سوي ديگر وي مي
فراموش شدني نيست كه صمد، متواضع و خاكي و ساكت، بناگاه بدل به اژدھا شده و خرخره كاظم 

از جواني آرام و فرو خشم صاعقه واري كه ھيچكس . وديعي را در خانه جلال آل احمد چسبيد
اما خشم صاعقه وار اژدھاي پاسدار به پندار ساعدي، نشانگر چيزي نبود، . افتاده انتظار نداشت

ستيزي كه . ھا آرام آرام به ستيز مشغول بود اي كه در تمام جبھه جز جنگيدن اژدھاي فرزانه
  .ده گرفته بود، نام نھادساعدي آنرا تعھد قلمي كه مسئوليت آگاھي بخشيدن به مستضعفان را به عھ

 
  
  
  
   


